
شــنیدیم که پشــت پرده با کارگردان فیلم صحبت کرده و 
منصرفش کرده است. این که یک کارگردان به بازیگرانش 
بگوید شــما فقط بمانید برای من، اصلاً درســت نیست. 
کیارستمی نمی خواســت ما در فیلم های کارگردانان دیگر 
حضور داشته باشیم که به قول خودش لطمه به کار اولمان 
نخورد. خب شاید آن فیلم ها هم خوب از آب درمی آمدند و 
موفق می شدند، شما از کجا می دانستید؟ خب اصلاً موفق 

هم نمی شدند.

فکر می کنــم حداقلش این بود کــه این حس  بابک 
نسبت به بازیگری تمام می شد و سال ها با او  نمی ماند 

که آزارش دهد.

بابک احمدپور: به نظرم که این طور است.
احمــد احمدپور: الان بــرای مثال خانــم نیکی کریمی 
فیلم های زیادی بازی کرده اســت که در بینشان هم فیلم 
خوب بوده هم فیلم بد، مگر فیلمی که بد بوده آن فیلم های 
خوبش را پوشــانده؟ نه باز هم به عنوان یک هنرمند خوب 

می شناسندش.

شما که معتقدید این رفتار منصفانه نبوده، چرا به قول 
خودتان ریش و قیچی را به دست او دادید و در تمام این 

سال ها، هر بار می پذیرفتید که بازی نکنید؟
احمد احمدپور: ما بچه شهرســتان بودیــم، اطلاًعاتی 
از سینما نداشــتیم. کیارســتمی هم تا زمانی که زنده بود 
همچنان نظرش این بود که فقط بــرای همان فیلم بمانید 

که ماندگار شوید.
بابک احمدپور: حتــی خود کیارســتمی چندین بار این 
را گفت کــه من بــرای فیلم »زیــر درختان زیتــون« هم 
نمی خواســتم به شــما نقش بدهم که دوباره دیده شوید، 
فقط به خاطر این که زیر فشــار منتقدین فرانسوی بودم، 
مجبور شدم از شما در آن فیلم استفاده کنم تا آن ها ببینند 

شما کجایید. 

در این سال ها ارتباطتان با کیارستمی در چه حد بوده؟ 
از این جهت می پرســم که شــاید او خیلی از شرایطتان  

اطلاعی نداشته.
بابک احمدپور: من همیشه کنارش بودم.

احمد احمدپور: من نبودم چون از وقتی وارد ارتش شدم، 
به خوزســتان رفتم و ســال ها در جنوب بــودم ولی بابک 
همیشه کنار کیارســتمی بود. آن وقت هایی هم که کنارش 
نبود، درگیر مســائل مربوط به او بود. هر چندوقت یک بار 
خود کیارســتمی تمــاس می گرفت و بــه بابک می گفت 
این هفته قرار اســت فلاًن شخص از فرانســه بیاید، ا.و را 
ببر و لوکیشن های فیلم را نشــانش بده. هفته بعد تماس 
می گرفت و از آمدن یــک گروه ژاپنی خبر مــی داد. بابک 
باید همــراه مهمان ها می رفت لوکیشــن ها را نشانشــان 
می داد، عکس و فیلم می گرفت. همین طور این هفته ها و 
مهمان هایی که بابک باید تمام مدت همراهیشان می کرد، 
ادامه داشــت. یا مثلاً تماس می گرفت و خبــر می داد که 

خانم حمیده شریفی نژاد می خواهد بیاید آن جا یک فیلم 
مستند بسازد؛ با او برو رستم آباد همکاری کن، ببین بابک 
فکر کن دوربین روی دوش من اســت، فکر کن من دارم 
فیلم می گیرم، همون طور که با من همــکاری می کنی، با 
او و گروهش همکاری کن، ببرشــان لوکیشن های فیلم را 
ببینند، با آن ها گفت گو کن، مصاحبه کن، راهنمایی شــان 
کن. خب ما ایرانیهــا مهمان نوازیم بخصــوص ماها در 
قامتمان نمی پذیرد که یک دخترخانمی بیاید مثلاً سه چهار 
روز آن جا باشــد و در هتل بخوابد. اصلاً همچین چیزی را 
نمی پذیرفتیم. بابک بایســتی یک ماه در اختیار این افراد 
می بود. کدام شــرکت یا اداره ای هر چندوقت یک بار، یک 
ماه به کارمندش مرخصی می دهــد که بابک برود؟ ببینید 
ما قصد نداریم کــه همه اش با زبان گلاًیــه صحبت کنیم. 
کیارستمی هم آدم بزرگی بود شکی نیست. قطعا گلاًیه های 

ما از وجه هنری او کم نخواهد کرد. 

بابک احمدپور: نمی دانم شما صحبت های علی نصیریان 
با پســربچه بازیگــر فیلم »خورشــید« را شــنیدید یا نه، 
علی نصیریــان خیلی محترمانه به پســربچه بازیگر فیلم 
»خورشید« توصیه می کند که مراقب خود و هنرش باشد و 
به پرزرق و برق بودن امروزِ راهی که انتخاب کرده، توجه نکند 
ممکن است بعد ها این ها را نداشته باشد. آن دوران کسی 
نبود که این حرف ها را به ما بزند. اما من خودم نگذاشــتم 

فرزندم وارد این منجلاًب شود.

چطور؟ فرزندتان قرار بوده در فیلمی بازی کند و شما 
اجازه ندا دید؟

بابک احمدپور: نه به این شــکل. در یکی از جشنواره ها، 
کارگردان خانمی از من خواســت که اجــازه بدهم دخترم 
در فیلم او بازی کند و من هرگز این موضــوع را به دخترم 
نگفتــم. چون هیچ وقت دوســت نداشــتم که نــه فرزند 
من و نه فرزند احمــد، دوگانه گی یا مردد بر ســر دوراهی 
ایســتادن را که ما دو برادر دچارش شــدیم، تجربه کنند.                                                                                                                                            
  به همین دلیــل چیزی از این موضوع بــه دخترم نگفتم. 
حالا اگر مصاحبه ام را مرور کند ممکن اســت از من بپرسد 
که چرا چیزی به او نگفته ام؟ من در جواب دخترم خواهم 
گفت به دلیل این که ما باید اجازه بدهیم. به نظر من پدر و 
مادرها باید اجازه بدهند تا بچه خودش تصمیم بگیرد، البته 
وقتی که بزرگ شد نه در کودکی. شــما در بزرگسالی توان 
مســافرت داری، توان کانال زدن و گفت گو کردن داری. آن 
زمان من و احمد بچه بودیم، در شهرستان زندگی می کردیم، 
در پایتخت نبودیــم،. به نظر من همه این هــا می تواند در 
ماندن یا نماندن در ســینما  و کلاً ماندن در هر شغلی تاثیر 

بگذارد.

شغلتان چیست؟
احمد احمدپور: من بازنشســته ارتشــم، پرستار ارتش 
بودم که الان مدتی اســت بازنشسته شدم. ولی متاسفانه 
بابک همیشــه در کارش به مشــکلاًت زیادی برمی خورد. 
فرقی هم نمی کرد که به کجا و برای چه شــغلی می رفت، 
چون در نهایت با حال خراب از آن جا بیرون می آمد. مثلاً به 
عنوان یک کارگر ساده می رفت، بعد از چند روز مدیرعامل یا 
بقیه همکارها  او را می شــناختند و می پرسیدند که تو فلاًن 
شخص هستی الان داری این کار را می کنی؟ و انقدر در این 
مورد حرف می زدند که خودش ناخودآگاه مجبور می شــد 
از آن کار بیرون بیاید.  حق هم داشــت، این رفتارها حس 
بدی به آدم می دهد. اما در محل کار من این طور نبود. شاید 
دو ســه نفر از پزشــک ها در مورد این قضیه می دانستند و 
گاهی صحبــت می کردند. آن هم این طور بود که تشــویق 
می کردند که مثلاً آفرین چه فیلم خوبی بازی کردی. من را 
ســرخورده نمی کردند. ولی بابک را در خیلی از محیط های 
کاری سرخورده می کردند. می دانید بابک تا الان چند تا کار 
عوض کرده؟ اگر بشــماریم حداقل بیست تا شغل عوض 

کرده است.

الان شغلتان چیست ؟
بابک احمدپور: شغلم آزاد است. همان طور که احمد گفت 
من در طی همه این سال ها بارها و بارها مجبور به ترک محل 
کار شدم. در یک شرکت مشغول شده بودم و کار خدماتی 
انجام مــی دادم. آقای مدیرعامل من را به واســطه آن اثر 
خیلی دوست داشــت. باور کنید شش، هفت روز از شروع 
کارم گذشته بود، به من گفت وقتی به تو می گویم برای من 
چایی بریز، اعصاب خودم خرد می شود. بیا این کارت هدیه 

یک میلیون تومانی، برو از اینجا.
بعد از فوت کیارســتمی، این مسئله حادتر شد. انگار آثار 

این اتفاق برای اکثر بچه هایی که در 
دوران کودکی بازیگری کردند، افتاد ولی من فکر 

می کنم که در سینمای ایران، ما و عدنان 
عفراویان بیشترین ضربه را خوردیم. به هرحال 
این یک رنجی است که ما سال هاست داریم به 

دوش می کشیم. خیلی وقت ها با خودم می گویم 
که ای کاش آن فیلم اصلا دیده نمی شد
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